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  سيدھاشم سديـد

        ١۴.٠٧.٠٩  
  

  " رابطۀ زبان و شناختتأملی بر"
 

ده تا جائيـکه.  درزبان و شناخت بشر دارای اھميت شايانی بوده استه ھای کھنمفاھيم از دور  نگارن
افتن  ر مقصود، ي ان بھت اھيم در بي اده مف وق الع اين مقاله اطلاع دارد اولين انديشمندی که به اھميت ف
ق  ل و تعم ه تأم ـه ب رد ک البی مج سايل  و مط شکل، توضيح م امض  و م ای غ ـه پرسش ھ واب ب ج

شه در داوم اندي اھيم  جھت تطور و ت ه مف د خاص بيشـتر نياز دارند و بالاخره به پرداختن ب ھردو بع
  .وعام آن پی برد، افلاطون بود

ـت  ـوجه اھمي ون مت شتر از افلاط ه پي قراط ک را افلاطون خلاف  س ام، زي د خاص و ع يم در بع گفت
سقراط از . مفاھيـم شده بود آن را نه در يک حوزه خاص که درتمام حوزه ھای معرفت تعميم بخشيد

ين . ق منحصر نموده بودقرار معلوم پرسش ھای خويش را تنھا در حوزه اخلا برطبق يک نوشته اول
ود کسی که کتابـی ر .  در باره اھميت مفاھيم به طور عام نوشت افلاطون ب اينکه در حوزه ھای غي

ار شده است،  اھيم ـ ک اروپائی چه مقدار در اين زمينه ـ  در حوزۀ معنا شناسی و بررسی و تحليل مف
ارتحقيقی درحوزه ھای .  امبا تأسف من تا حال چيزی نخوانده و نديده شايد دليل آن ھم اين باشد که ک

ه است سبت  دوری .  متعدد و متنوع دانش در کشور ما کمتر صورت گرفت ه ن رای اينکه ب ايد ب ا ش ي
ده  ته ش زی مستقلی نوش ن خصوص، اگر چي ا شـرقی در اي ابع وطنی ي ا و من ه کتابھ از وطن کمترب

  .باشد، دسترسی داريم
اھی در ولی در اروپا سي اريخ ھر از گ ا وجود گسستگی ھائيکه در برھه ھای مختلف ت شه ب ر اندي

ان ه تداوم و استمرار اين پوئيدن وجوئيدن ب ه و وجود داشته و از آنزم ان ادام وجود آمده است، کماک
ا بی  اگون و ب ا شيوه ھای گون سته ب شه توان ـ  اندي ا امروز تا امروز ـ  از زمان ارسطو و افلاطون ت

ه ممکن طرفی ک ـه لازمه علم و دانش است گنجينه ھای معرفت و شناخت را غنا بخشيده، تا جائی ک
اھيم . بوده آن را برای آرامی و سعادت بشربه کار بسته است در اروپا کار روی تکميل و توضيح مف

 موجود و ايجــاد مفاھيم نو در ھر مرحله از زمان، به نسـبت نياز درھر بخـش از دانش و معرفت و
ار در  ل انک ک ضرورت غيرقاب ه ي ه مثاب ش، ب م و دان ای عل ايرحوزه ھ سان، در کنارس دگی ان زن

را ر ت؛ زي اگستره حيات انسان، ادامه ياف اھيم و ت ا و مف ا ھ ـد و تحول معن ای ش ثير آن در رشد و غن
ی از و انديشه و شناخت، و در نتيجه تازبان  ز ثيـر آن بر زندگی انسان، و دسترسی انسان به خيل  چي

ه نظر ميرسيد را،  ا دور از تصور و امکان ب رار داشت، ي ھائی که دور از دسترسی و تصور او ق
ا دانش و شناخت  ا ي وم، معرفت ھ اير عل ه س سبت ب ا عرضی ن نميشد به عنوان يک اصل بيرونی ي

  . تلقی نمود
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ونیه انسان در دوران معاصر، ب ر ودگرگ ه ھرتغيي  ائيکه در يک ويژه، به اين نتيجه رسيده است، ک
اثيرات در ساير حوزه، زمينه، اموريا زنـدگی  انسانھا رونما م ا و تحولات وت يگردد سبب دگرگونيھ

ساي وعات و م ز موض ا ني وزه ھ سأله ایل و ح وع وھرم ابراين، ھرموض ردد؛ بن و ميگ  را، ول
  . ھرقدرکوچگ به نطر برسد، جدی گرفته در تحليل و تجربه آن بذل توجه ميکند

م، در گذشته بحثی که  ن  تفصيل داري ا اي سفی ب ه فل وان يک مقول ه عن ثلا، ب ًما امروز از شناخت، م
ا عوض . ھيچگاه نداشته ايم ان رنگ و معن مفھوم شناخـت، خلاف خيلی از مفاھيم که در پروسه زم

د و آ ر، عقب نشسته ان وا ت ر محت رام کرده اند و برخی نيز در برابر مفاھيـم گويا تر، با معنا تر، يا پ
ز شده و  ر ني ر و غنی ت ه ت ارتر و فرب ه پرب ده ک ده مان آرام  از گسترۀ زبان محو شده اند، نـه تنھا زن
اخه  ناخت شناخت ش رای ش ا ب ناخت ي ا در شناخت ش ته است ت ر آن داش شمندان را ب سياری از اندي ب

ام شناخت شناسی، وند بزنند که ما آن را به نر بـار و پرثمر و تنومند فلسفه پيديگری را بر درخت پ
زی  ه شناخت، چي ه، در زمين ن زمين ًيا معرفت شناسی ميشناسيم و تقريبا ھرانديشمندی به شکلی دراي

وده است ا و پ. گفته يا چيزی نوشته است و ھر يک شئ يا عملی را عامل شناخت معرفی نم دران م
ا ـ در گذ دران م دران پ يله وعامل شناخت می داپ ل را وس ا ـ حواس و عق ته ھ ستند  درحاليکه ش ن

د وش آشوری، ب. امروزيان بيشتر زبان را عامل و وسيله شناخت ميدانن ای داري ال، يکی ه آق طورمث
ه تأا ه ب شمندان ھستند، ک ن اندي ا ز اي ه شناخت م اد ھستند ک ن اعتق ه اي شمندان امروزی ب سی از اندي

  . محصول زبان است
فحه  شان در ص ار و س۵اي ا، گرانب اب زيب وم  کت اپ س شه "  ودمند    چ عر و اندي ی "  ش ويش م خ

  ... " ھمه چيز را به زبان ميشناسيم، اما زبان را جز به زبان نميتوان شناخت : " نويسنـد 
ن  ی دراي شه غرب رو اندي شه درتفک ا روشن است ري ه م رای ھم ه ب ه ک ای آشوری ھمانگون بحث آق

ه خي ه شد بحث مستقل در زمين ه گفت ه ک شه در خصوص دارد، زيرا ھمان گون ه ري احثی ک ی از مب ل
ين  انی در حوزۀ چن ـر فرضا زم دارد؛ و اگ ا وجود ن ات و گذشتۀ فکری م تفکرغربی دارند در ادبي

ه ایشکلی ً وجود ھم داشته، مه بحث ھای ب ه پاي م  و ب ه اي ی نگرفت انيده ا آن را پ وده نرس ه لازم ب  ک
  .  ايم

د چنين نظری، به احتمال زياد، در اروپا از انجيل لوقا ه می گوي ه شده است ک در  : "  و يوحنا گرفت
ود دا  ب زد خ دا  ن ان در ابت ود، ھم در کشور ھای  ."  ابتـدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا ب

ه است: " افغانستــان و ايران ھم چنين تصوری  که می گويـد  ه نھفت ای ھستی دريک جمل . تمام معن
  .در تصوف وجود داشته است... "  و و تمام معنای آن جمله در يک کلمه

دم کلام الھی وجود داشته ئًدر اسلام کلا، در قرون اوليۀ تاريخ اسلام، بحث ھا ی بر سر حدوث و ق
ودن . گروھی معتقد به اين بودند که کلام خدا قديم يا قائم به ذات خداوند است. است ديم  ب اگر بحث ق

ع کلام کلام الھی را بپذيريم، به اين نتيجه می رسي ۀ ھستی در واق دا ( م که خالق ھم را .  ست) خ زي
دا باشد. کلام خداست و خدا کلام . دليل آن ھم اين است که ذات يک شیء نميتواند ازخود آن شیء ج

ا اءپس منبع شناخت ما اگر چه طبيعت است، ولی چون طبيعت ي دا خلق شده، بن درت خ ه ق  ً ھستی ب
نا ه ش ع اساسی و اولي ا منب ت اصلی ي لام استعل ا ک ان ي ان زب لام ھم م ک ا براساس عل ن . خت م اي

ت شيعاس ل ت ز اھ ه و ني ددالال  را معتزل رار داده ان راق شک ق ه و در مح ر اگ.   نپذيرفت ه نظ ر نقط
شيع ل ت ون و اھ ه طرف اعتزالي صورت بحث ب دھيم، در آن رار ب ار ق ـدار اعتب ن را م   و منطق دي

  .ديگری ميرود، که ما خواھان آن نيستيم
ان خالق شناخت استھ ه زب د ک اد نبودن ن اعتق ه اي دما ب ا . مانگونه که متذکرشدم ق ای نيم ه آق از جمل

يش از ب ه پ ی از آن جائی ک د، ول ق دارن ا تعل ان م ه زم شان ب اب اي وجود آمدن ه يوشيـج، اگرچه جن
ای  شه ھ درنيزم " اندي ست م ک" و " پ اط ز" نی ساختارش اره ارتب ستند، در ب ی زي ناختم ان و ش  ب

ل ناشی . موافق به نظرامروزی ھا نبود ه خود ازعق ان زادۀ فکر ک ه زب د ک ده بودن ن عقي ايشان به اي
: گفتۀ دقيق نيما در اين زمينه چنين است.  می شود، است و نه فکر که منبع شناخت است، زادۀ زبان

  ." کلمه زاييده نميشود، مگر با فکر" 
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سوفان معاص رين فيل ی ـ ويتگنشتاين، يکی از بزرگت سفۀ تحليل غ عرصه فل ائی و يکی از نواب ر اروپ
ا ه کيد ميکند که زبان ما، چون ما اشيا را ب دوران خودش اگر چه  تأزبانی يم، نظر م واسطه آن ميبين

ت تع ـاره واقعي ستنديرا در بـ شه يکی ني ان و اندي ه زب ن باوراست ک ه اي د، ب سوف . ين ميکن ن فيل اي
ه" يج کمبر" در  برجسته و استاد فلسـفه سد ک شه می نوي ان و اندي اگر چه :  در خصوص رابطه زب

شه ایزبان جامۀ انديشه است، ولی از  ـه اندي وان ب ۀ نميت ين جام ه درآن است حکم کردشکل چن .  ک
ده علتش ب شه را بنمايان شه . زعم او اينست که جامــۀ زبانی چنان ساخته نشده که شکل اندي يعنی اندي

ستند شکل ني ان ھم تدار۴٣ و ۴٢ صفحه .  ( و زب ان آرامش دوس شاوندی پنھ د ).  خوي وش نباي فرام
ه ـ  شتاين از شکل جام ول ويتگن ه ق ـن شناخت ـ ب شود و اي دا مي کرد که حکم کردن بعد از شناخت پي

رار دارد ـ  يعنی از . ميسر نيست ه ق معنی آن اينست که برای شناخت بايد از آنچه در درون اين جام
  .دانديشه ـ استفاده نمو

ار  م در کن ان ھ ه زب ذيريم ک ستند ـ  و اگر بپ م يکی ني ًحال اگرانديشه و زبان يکی نيستند ـ که غالبا ھ
ان، دارای دو  د، درعين زم ا باي ه ھر يک از م ًانديشه عامل شناخت است، پس منطقا بايد  بپذيريم ک

يم ـناخت باش وع ش شه: ن ناخت ناشی از اندي ان و ديگری ش ناخت ناشی از زب ر !يکی ش ه، اگ  اگرچ
ناخت  انگی در ش ن دوگ يم اي ته باش ول داش ناخت قب يله ش ناخت و وس ده ش ال دھن وان انتق ان را بعن زب

ر سر ه ولی بحـث در اينجا به سرزبان ب!  پذيرفتنی است ست؛ بلکه ب دۀ شناخت ني ال دھن وان انتق عن
  . عنوان منبع شناخت استه جای انديشه، به دعوای زبان ب

ن است  اقض و مشکل ديگر اي ز تن وع از  شناخت و تشخيص و تمي ن دو ن ان اي ه اگر بخواھيم مي ک
رای  ان ب شه و زب يله،غير از اندي ع  و وس دام منب ل شويم، از ک رق قاي تمايز و راست و ناراست آن ف

ان ب د، پس زب شه را بنمايان د شکل اندي ان نميتوان وان يک ه حل اين مشـکل استفاده کنيم؟  اگر زب عن
ان ب. و ارزش شناختن يا شناخت را نبايد داشته باشدپديدۀ ناقص حق  ه يک ه نتيجه آنکه اگر زب مثاب

د مگر اينکه  اقی نميمان پديدۀ ناقص نتواند حـق، ارزش و توان شناخت را داشته باشد، راه ديگری ب
  . انديشه را به عنوان يگانه وسيلۀ شناخت بشناسيم

ه ون مقول ر چ سفی،  بھت ی است فل ناخت بحث ـت  و بحث ش ـل ماھي ـا  تحلي ه موضوع  را ب است ک
تف. شناخـت و نظريات شناخت شناسی و فلسفی مورد بررسی قرار دھيم دون اس اده زيرا شناخت را ب

سازيم و .   شناختاز وسائل لازم شناخت نميتوان ـه را روشن ب ولی  قبل از آن لازم است تا يک نکت
ه ه بان بآن اين که اگر نظر آقای داريوش آشوری در رابطۀ ز د ک يله شناخت، آن باش ه وس مثابه يگان

ه  ده، ب ه دست آم ه ب ل و تجرب اريخی ازراه حواس و عق د ت شــناختی را کـه در فرايند طولانی و ممت
ه ديگران ب ان ب ـله زب ه وسي ال شناخت ب ن انتق يم و اي وازات ه وسيله زبان به ديگران انتقال می دھ م

ـمرسا بودن بيان و ميزان ھوش شنونده پا . يه شناخت شنونده يا شنوندگان قرارمی گيرد، حرفی نداري
ان معرفی  سان زب ه، اساسی و اصلی شناخت ان ع اولي دأ و منب ه مب ـد ک ين باش َولی، اگر کلا نظر چن
ات  ان و ادبي گردد، فکر ميکنم که اين  بزرگوار، که يکی از سرـ آمدان دوران در عرصه تفکر و زب

انفارسی و يکی   غ زم ا استعـخواس ھستند  خويشاز نواب د ب ه درـته ان ان داد خاصی ک اربرد زب  ک
سألهدارند، با قدرت قلم و با بازی با کلمات و شتر م ـه بي ـر چـ ده ساختن ھ ا رابطۀ شناخت و  پيچي  ي

د ين .  زبان، واقعيت ھا را به گونه دلبخواه و غير از آنچه که بايد باشد، جلـوه  دھن ه ب يم ک ا می دان م
ان اند ذردبزرگ ان چه می گ شه در جھ رای ! ي ه ب ی رحمان ين ب ن چن م اي ا  حق داري ا واقع ا م ی آي ًول

  راضی ساختن خودخواھی ھای خويش  واقعيت ھا را زير چکمه ھا له و نابود کنيم؟ 
ال  ر ح ا در ھ ت، ام سياربعيد اس داری ب ين پن وری چن ای آش د آق ی مانن ـورد اشخاص ه در مـ گرچ

زرگ دربسـياری اشخاص علت ھمچو تلا ش ھا تا حد زيادی می تواند حاصل خود شيفتگی و خود ب
شهبينی باشد، يا کوششی برای معرفی خويش به عنوان اصحا  ھای ب فھوم يا ارباب فکر بکر و اندي

  .ناب و نـو
د و .  چنين اشخاصی کــم  نيستند ه در اخلاق سر آم اوجودی ک ه ب توجه  کنيد بـه اين شـعر سعـدی ک

  :يا عشق به خود دچار بوده" نرسيزم " ود، اما به نوعی از  معلم دوران خود ب
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  اين فکر بکر من که به حسنش نظير نيست
  مـردم  مخـوان اگـر دھمـش جـز بـه مقبلی

ـه   ـت کـ وده اسـ سـان ھای ب وب ان ا مطل ان ھای دور و دراز يکی از خصايل ن يفتگی از زم خود ش
ا م ی، حتی ب ايق،ھمواره خواسته اند، به ھر قيمت ر دستاورد ھای تثبيت شدۀ علمی   سـخ حق در براب

د يقرار گيرند؛ تا خود را از اند شين خويش يک سر و گردن بلن ا  پي شمندان و ھمقطاران ھمعصر ي
  .ترنشان دھند

ل ه ويران کردن شالوده ھای تثبيت شدۀ تاريخی ـ علمی فقط برای مطرح کردن خويش ب ـوان عق عن
شمندان استکـل در گيتی، عادت بعضی از ه اندي ن گون ان .  اي ين است، ھم ع خوی آدمی چن در واق

  :ميگفت  گونه که سعدی
  ."ھمه کس عقل خود به کمال بيند و فرزند به جمال "

ع اصلی و اساسی  ـد منب ی نمی توانـ د، ول يله شناخت باش د وس ان می توان به ھر حال به نظر من زب
تيکی از دلايل بسيار روشن .  شناخت انسان باشد ـۀ : " آن ھمان گفته ويتگنشتاين است که ميگف جام

  ." زبانی چنان ساخته نشده که شکل انديشه را بنماياند
ـم "پس منبع شناخت چيست؟ : " ال شود کهاگر سؤ ين لحظه بگوي ا ھم ، يگانه چيزی که من ميتوانم ت

ی ـ  و در اولين قدم نياز و خواستن ـ  به ترتيب بـه عنوان اولين پاي: " اين است که ــه ھای منبع درون
ق می  ی تعل ع درون ـه منب ـه ب ل، ک ا عق ه کمک شعور ي ع بيرونی ب در قدم بعدی طبيعت به مثابه منب

  ! در اين موارد در جريان بحث توضيح داده شده است." گيرند
ن و کاسـه و ديگ و  دن، از قيضه و زي ا تم م  ت اھی و عل ھر چيز، از کلمه تا زبان، از شناخت و آگ

وتر و و ھواپيما و تلفون و تلويزون و کق و لباس و بوت گرفته تا خانه و راه و جاده و ماشين قاش مپي
يده عقل است؛ فکری  ھمه  ھمانگونه که نيما ميگفت زائيده فکر ھستند؛ فکری که خود زائھمه و... 

ه ا رين مراحل خود ب سجم ت رين و من رين، ظريف ت رين، گسترده ت شه که درعالی ترين، عميق ت ندي
ا ( تبديل می شـــود و ايجاد شناخت ميکند  ال شدن ي فکر يا انديشه چيزی ديگری نيست جز فرايند فع

رده از مغز  راوش ک ل ت دگی و ناشی ازعق ه ھای زن ا و اندوخت ه داشته ھ فعاليت ذھن که مخزن ھم
  :ما قدم به قدم پيش می رويم.)  است

ولی فکر نيز، اگر کمی  دقيق شويم، بـا وجود نقش اساسی آن در روند شناخت، منشأ اصلی شناخت 
ت وا  ار و فعالي ه ک ـم ب ا را حواس می خواني ا آن ھ ه م واملی ديگری ک را فکر را ع ست؛ زي ـا ني م

ين ردي. ميدارد را چن دی آن ف برای شناخت به مراحل و ابزار مختلف نياز داريم که در يک درجه بن
  :خواھيم نمود

  :  ـ    منبع شناخت١
  ـ       درونی؛
  .ـ        بيرونی

ـاز  ـه ني ر پاي ه ب ارت است از خواستن ک اد شد عب ز ي بلا ني ه ق ه ک ًمنبع درونی در قدم اول ھمان گون
  :اسـتوار است و در قدم دوم عبارت اند از

الم وجود دارد و سبب پيئ ـ    عقل؛ يعنی مجموع قوا١ ه درمغزس شه و ھوش و ی ک دايش فکر، اندي
  ادراک و تميز ميشود؛

   ـ    حواس؛ يعنی ديدن و بوئيدن و شنيدن و لمسيدن و چشيدن؛٢
رين مراحل ٣ ا عالی ت ه ت رين مرحل دائی ت ل ـ  از ابت  ـ    فکر؛ يعنی فعاليت  ذھن ـ به کار افتيدن عق

  آن در يک شخص، به مقصد فھم بھتر يا بيشتر چيزی؛
  و، ـ    تجربه  ۴
اد آوردن ۵ ه ي ا ب داری شناخت و ي ا نگھ داری يک موضوع ي  ـ    حافظه، يا استعداد ذھن برای نگھ
  .آن
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ا،  . نام ابزار شناخت ھم ميشناسنده پنج پديدۀ فوق را ب ن ھ دام اي اما ھمانگونه که آمد و خوانديد ھيچ ک
شا ع و من ه و حافظه منب ه فکر و تجرب ه شناخت ءنـــه خواستن، نه عقل و حواس، و ن  اصلی و يگان

  .نيستند
  : اساسی داردءشناخت دو منبع و منشا

  ـ   درونی که عبارت از احتياج يا ضرورت است و،
  .ـ   بيرونی يعنی طبيعت و جھان و انسان

اب  درج در کت ه يکصد و ھشتاد و دو سرود  من ـدا " در اولين سرود از جمل ه سرود "ريگ ويـ ، ک
ع است در مورشدهناميده حقيقت  دون توضيح صريح   ( د  منب ا نظر)ب ر از ـديگری، غي  شناخت ب
ر ر، نظ ی درست ت ه خيل وريم، ک ـما برميخ د ني شمندی مانن ر اندي ی غيرازنظ ستھا، حت ست مدرني  پ

  . منطقی تر و نزديک تر با واقعيت می باشد
ده " خواستن " وجود آورنده وسايل شناخت است، ه دراين سرود منبع ياعلت شناخت که ھم ب تلقی ش

  :به قسمتی از سرود ياد شده در زير توجه کنيد.  اسـت و نه چيزی ديگری 
  در آغاز تاريکی در تاريکی نھفتــه بود... 

  ھيچ علامتی مشخص نبود، ھمه با آب بود
  وجـود آمــده آن فــرد بــه نيـروی حرارت ب

   ...در ابتــدا خواســتن در آن فرد پيــدا شــــد
ه أمين در اين باورک ـه مغز ت يأ از راه حواس بـ  شناخت فقط از راه حواس، يعنی اينکه انعکاس اش

دی  ميشود، يم، تردي ز در نظر داشته باش شه و حافظه را ني ل و فکر و اندي اگر پديده ھای ذھن و عق
  .نيست

ستقل از ذھن، شعور و حواس م ا، م ر آنھ وانين حاکم ب جود  ا وتمام پديده ھا، تمام واقعيتھا و تمام  ق
ياء ين اش د و انعکاس ھم ا سبب به   بدارن ز م ه مغ يله حواس ب ا ه وس ناخت، ي يش ش دن پ ـود آم وج

اريخی يک . ديده ھا و رويداد ھا و واقعيت ھا ميگردد مـا از پمعرفت ابتدائی ـمی ـ  ت اين دريافـت عل
سلـم است ديھی و م نا. امر ب ا علت ش يله ي ه وس ا و يگان ن حواس را تنھ اوجود اي ی ب دن ول خت خوان

ا . درست نيست رون از م ـع در بي را حواس امر واق شود، زي دايش نمي زيرا حواس علت يا موجب پي
ا . حواس ما ايجادگـرھستی نيست. حواس ما پديده ھا را نمی آفريند.  نيست ھستی خارج ازحواس م

ستقل دارد ود م ستند. وج ه ھ ه ک ا آنگون ه م يا را ب ونگی اش ستی و چگ ت و چي ا ماھي واس م ی ح  نم
د . نماياند وانين را حواس نمی توان ن ق حقيقت قوانين حاکم بر چگونکی کار درون پديده ھا است و اي

ه ماھيت و سرشت . آنچه را ما با حواس درک می کنيـم شناخت نيست.  درک کند ا حواس ب را ب زي
  .يده ھا نميتوانيم آشنائی پيدا کنيمدپ

ال دادن تصوير وکارحواس منعکس ساختن و ا ياءنتق ا خاصيت اش ـه .   است و بس ي ـه ب شناختی ک
  . وسيـله حواس پيدا ميشود،  شناخت اساسی و دقيق نيست

ه شناخت و  افتن ب ی دسـت ي د عمل ه رون ا تجرب ی تنھ بعد از حواس عقل ابزاراوليه شناخت است، ول
ستند  د متوجه ت(  حقيقت است باوجود اين ھيچ کدام منبع و عامل اصلی شناخت ني ا باي ان م اوت مي ف

  !) منبع، عامـل، ابزار يا وسيـله شناخت باشيم
د ول . ريک ويدا به عامل و منبع وعلت اوليه شناخت اشاره می کن ودن معل ه در عين علت ب ی ک علت

  .  است؛  معلول ِ نياز و احتياج  و ضرورت ھای ما
ز ۀ آن چي ه ھم اه ب يچ گ ا ھ ا می ما خيلی از چيـز ھا را می بينيم، يا می شنويم؛ ام يم ي  ھائيکه می بين

ريم ه نميگي دن و شنيدن ب. شنويـم علاق ه ه دي ـه آنچه  ک ی چون ب رد، ول يله حواس صورت ميگي وس
ديل نمی شود ه شناخت تب دن و شنيدن ب ن دي من ھر شب .  ميبينيم يا ميشنويم نياز يا علاقه نداريم اي

م د. قبل از خواب نيـم ساعت موسيقی می شنوم ه ھ ه موسيقی علاق ارم، از شنيدن موسيقی خوب ب
دارم ا شناختی از آن ن ـرم، ام م وجود دارد.  لذت می ب ال ديگر ھ ا مث ه شنيدن ايجاد . ده ھ يم ک ميبين

  .   شناخت نمی کند، مگر اينکه ضرورت، خواست و علاقه وجود داشته باشد
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د ھستيم ه يک چيزھای خاصی علاقمن ه .  ھر يک از ما ب ه است ک ين علاق در صدد و درنتيجه ھم
نمنشاء.   ھمان اشيای خاص بر می آيمشناخت شاء اي ا خواستن است؛ و من ه اغلب م َ علاق  خواستن ھ

د باشد زی ديگری نمی توان ر از ضرورت چي يم، غي ل . اگر توجــه کنيم، ھمان گونه که گفت در تحلي
  .نيستنھائی و در واقعيت امر علت يا عامل اصلی شناخت غير از نياز و خواستن  چيز ديگری 

زار شناخت ه ضرورت و خواستن است که ب اگون مغز ( وسيله اب راوش ھای گون ـل زايش ) ت عامـ
ديشه می زاياند و زبان آنچه را زائحواس و اند. شناخـت ميشود و نه زبان ال ميدھ . يده شده است انتق

ن  د از اي يله شناخت هرازبان وسيــله افھام و تفھيم و انتقال خبر و انديشه وشناخت است و ميتوان  وس
شاءآنچه تا ھمان لح ستظه شناخته شده است، شود؛ ولی من شر ني ستقيم شناخت ب ه و م شناخت .  اولي
ه تأيک بار ب.  وجود می آيده در واقع دو بار ب شه ب يله اندي سی از ضرورت و خواستن و يک ه وس

ا شناخت ًاپی غالبا نامکملاز طريق انتقال؛ ولی شناخت زبان کبار بـه وسيله زبان  شه ي   شناخت اندي
  .عقلی است

ل بازشده است ا قب رن ھ ع شناخت، ق سان از منب ا معرفت ان از، خواستن، : گره مشکل شناخت، ي ني
  . مشاھـده وعقل و تجربه و طبيعت

ده از او پرسيد ه سراغش آم داد کسی ب ه : " می گويند زمانی که دکارت نظرياتش را انتشار مي اينھم
نمافکار تازه را از کجا ه شما را ببي ه ."    آورده ايد؟ می خواھم کتابخان ه ب ارت دست او را گرفت دک

شان داده گفت باغچــه خانه ه اون ه من:" اش برده گوساله تشريح شدۀ راب ن است کتابخان ن . اي من اي
  ."نظريات را از اينجا آورده ام

انش ه زب ا ھم. منبع شناخت دکارت حواس و عقل و طبيعت خارج ازخودش است، ن ه م ين عالمی ک
ه خود  جز ی ک ين طبيعت يم، ھم دگی می کن یدر آن  زن ام  وجود و حواس ئ ا  تم سـتيم  و ب   از آن ھ

ی  ع بيرون وان منب ه عن شناسيم، ب اط ھستيم و آن را مي ا آن در ارتب ان خويش، ب ا زب ا ب خويش، نه تنھ
  . دھنده شناخت ماستشناخت ما، در کنـار منبع درونی شناخت ـ عقل و خرد و انديشه ـ ، ھستی 

ناخت علمی  ه ش ن مقال ناخت در اي ا از ش ه منظور م دانم ک ه را ضروری  مي ن نکت ر اي ا ذک در اينج
  .)است؛ نه شناخت متعارف

ناخت ارت اول ش شاھده بدک ردن و م شريح ک ا ت اله، ب ی آورده ش را از گوس ـت م ال .  دس رای انتق ب
ران، بع ه ديگ ناخت خويش ب ا ش ی ي ای معرفت ه ھ ه اندوخت ست ک ودش، طبيعي ناخت خ ل ش د ازتکمي
د اله . اززبان به عنـوان وسيله انتقال شناخت، استفاده  ميکن ورد گوس ايق درم ام حق سانيکه تم رای ک ب

ان  ارت(را از دکارت می شنوند وميآموزند، دکارت يا زب ا ) دک يله ي ی اينوس ع شناخت اسـت، ول منب
ا طرق شنا ستندوسايل يا طرق شناخت، وسيله يا وسايل ي ا ني رای آنھ ه، اساسی و اصلی ب . خت اولي

ناختی ر ارت ش ان دک شريح گزب د ازت ارت بع ه درحافظه دک شاھده آن با ک اله و م يله چشم، ه وس وس
وده درک و شناخت آن ب ان مينم ود، بي ه ب ه، شکل گرفت ل و تجرب ـله عق ـر ھمين شناخت را . وسي اگ

ـه ب ل و تجرب آه دکارت به وسيله حواس و عق ناختاندن دست نميي ا ش تن ي رای گف ان حرفی ب ورد، زب
ا مشاھده، .  نداشت ا ساعت ھ د، ب ده ببري شريح ش الۀ ت الای گوس ل را ب ه و بيعق ا ديوان يک آدم خل ي

م   ان ھ ر زب ی اگ د؛ حت دا کن د پي وده است، نمی توان دا نم اله پي شريح گوس ارت ازت ه دک ناختی را ک ش
  .يازعقل نداردداشته باشد و بتواند حرف بزند، زيرا به قدر ن

ود رای ديگران . زبان در شناخت خود دکارت از گوساله ھيچ نقشی را بازی نکرده ب ارت ب ان دک زب
اله، و وسيله شناحت، . منبع شناخت بود اله، خود گوس اره گوس ولی برای دکارت، منبع شناخت در ب

  !حواس  و عقل و تجربه، بود؛ نه زبان
ام و زبان، ھمان گونه که آمـد، مانند نوشتن ا افھ ا فکر ي ال شناخت ي  و اشاره و لمس، تنھا وسيله انتق

رارميکنيم،  ر ق ز تماس ب تفھيم و يا ابزار ارتباط ما با دنيای بيرون ـ گاه گاه ھم به وسيله آن با خود ني
  . آن گاه که با خود حرف ميزنيم ـ از ما است

ـد زبان در توانگری و غنای انديشه و شناخت، و انديشه و شناخت در  تحول  و  تکامل زبان می توان
ه  ان تکي ه زب ان و فقط ب ه زب وانيم ب اثر شايان داشته باشد، ولی در شناخت از بی شناختی محض نميت

ديگر  پروسه ایدر.  کنيم د ھم ند مم ارن ميکوش اھنگی  و تق ا ھم ا و ب م، يکج ا ھ ان ب شه و بي  که اندي
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شه و  باشند، ميکوشند يک د، اندي ان ھر ديگر را تکميل کنن دبي ه می گردن ين پروسـه . دو فرب در چن
رول و ای ين کنت د وھم دايت ميکن رول وھ ان را کنت ه زبان،زب ايش ب ه ھ ال اندوخت شه ضمن انتق  اندي

ن . نوبه خود انديشه را به انديشيدن در خودش و آنچه را که ميخواھد تبيين کند واميــدارده ھدايت ب اي
ل دايت و واداشتن ھای متقاب رول و ھ ه   سببکنت وده ھرچ ان رشد نم م زب شه وھ م اندي ه ھ شود ک مي

ه . بيشتر و بيشتر فربه شوند اگر اين پروسه و تأثيرزبان را برانديشه درنظرداشته باشيم، طبيعيست ک
شه و  ۀ رشد اندي زبان دررشد و تکامل انديشه و شناخت نقش بازی ميکند، امـا اين نقش فقط در زمين

  . انديشه است، است، نه عامل پيدايش و تکوين شناختتکميل نسبی شناختی که محصول 
ستند. زبان، انديشه و شناخت ازھم جدا نيستند م ني ودن يکی ھ دا نب سله و . ولی درحين ج دام سل ھر ک

ا . و تقدم و کنش و واکنش خود را دارند ترتب قبل از اين ھــا پديده ھا و روند ھا و کنش و واکنش ھ
ه د... و  ا نقش و سھمی ھای ديگری  ھستند ک سله ترتب آن ھ ده و سل ن سه پدي ل اي اد و تکمي ر ايج

  .بازی ميکنند
ولات  ا مق ا ب سفی غالب ولات فل اير مق ار س ا ، در کن ک از م ر ي سفه، ھ ت " َدر فل ول " عل " و  معل

    .برخـورده ايم
ل از به اگربه ريشه شناسی زبان و چگونگی ب ا قب دم ھ ين ق ه اول دن وجود ه وجود آمدن کلمات، ک آم

يم  زبان ھای سازمان يافته، کامل يا پيشرفته در پيدايش زبان بوده است، با درنگ مختصری تأمل کن
ا،  خواھيم ديد که حتی خود زبان  حاصل مشاھده  و تجمع عکس پديده ھا از طريق حواس  به مغز م

  .يا حاصل انديشه و احتياج و خواستن بوده است
ز سبت برای آن که نامی برای گوساله يا ب ا آب ن اله، بزي ه گوس ا را ب م، و آنھ ه وجود آوري ا آب ب  و ي

يم و  ه کن شاھده و تجرب ا م ا را لمس ي ا آن ھ ـد، و م ـته باش بدھيم، بايـد گوساله يا بز و آبی وجود داش
رای چه . ضرورت نـام گذاری آنھا را احساس کنيم که برای شان نامی انتخاب کنيم اگراينھا نباشند، ب

ان؛ چيزی نام انتخ ـه زب ـد، نـ اد می کن اب ميکنيم؟  پندار ھا را نيز انديشه، که تراوش مغز است ايج
  !ن کنيمياگر خواسته باشيم برای پندار ھای خود نامی تعي

ا ! آری راکم  و استفاده ... ضرورتی بايد احساس کنيم تا نام، صفت ي ه از ت آوريم، ک ه وجود  بي را ب
  ! يده وجود بياآن ھا زبان ب

ن ض ياءراي ه اش ا ب ون م ه گ اج گون وختن از ورت، احتي دن يک ديگر، آم اط، فھمي اد ارتب يک ، ايج
ا موضوع  تفاھم ھا، مشـخص ساختن ھر چه دقيديگريـا از معلم، جلوگيری ازسوء ق تر يک شیء ي

ـلام يرامون ما يا ھزار ھا موضوع و مسأليون ھا شیء موجود در پاز ميان م ل ک له، اجتناب از تطوي
ان را بء نبود اسم مشخصی برای اشيادر صورت ـه زب ه  و بالاخره جلوگيری از ضياع وقت است ک

از.  وجود می آورد ا ني وام ب ستمر و ملموس و ت ار م ه اشياءضـرورت، داشتن سر و ک سان ب  و  ان
  .وجــود ميآورد ه خواستن است که زبان را نيــز ب

سندگان ريگ قايان آشوری  ری که تذکرات انديشمندانی از ردۀ آوقت ا دست آورد ھای فکری نوي ا ب
ی دقيق  اه خيل ويــدا مقايسه ميکنيم، در می يابيم که انديشمندان دو، سه ھزارسال قبل از امروز گاھگ

د اھيم ميپرداختن ضايا و مف ايق و ق ابی حق ه ارزي روز ب ر از ام ی ت ر و منطق فاف ت ر، ش ه ب.  ت
  :مل ارتباطی ضرورت داردھرحال،انسان برای شناخت فقط به دومنبع و سـه ع

  ـ    منبع اول، منبع بيرونی يعنی طبيعيت است که منبع اوليه يا مضمون شناخت خوانده ميشود، 
زاری شناخـت  ع اب ا را منب ـم آن ھ ه می تواني ل است ک ـ    منبع دوم، منبع درونی يعنی حواس و عق

 .ۀ شـناخت انسان را ميريزندبناميم، که به کمک تجربه و در نتيجه خواستن ناشی از نياز پاي
د،  ه دسـت می آي د  ب ن رون ه از اي ـناختی را ک ان است، و ش اج زم روند عملی منبع  دوم را که محت
ن  ی اي ی است، ول د عمل ان رون ه ھمچن ه را ک روند يا شناخت حسی ـ عقلی می خوانند؛ و روند تجرب

  . ی ميگويندروند عملی با روند عملی پيشين فرق دارد، روند يا شناخت تجرب
ـتيم  ط خواس شاءبا اين تشـريح گوتاه فق ه من يم، ک ان کن ن واقعيت را بي سـان از اي ا عامل شناخـت ان  ي

  . نمی تواند زبان باشد... پديده ھـا و روند امور و قوانين حاکم بر انسان و طبيعت و جھان و 
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ل و  شه درانجي اد شد، ري بلاھم ي ادی، طوريکه ق ا حدود زي اد ت ن اعتق سـتی ًاي تفکرات دينی ـ ائديالي
ه . متفکرين ائدياليست غربی دارد که درعرفان وادبيات فارسی سرايت نموده اسـت ان تفکراتی ک ھم

  ...  اول کلام بود و کلام خدا بود و 
وديم ار طبيعـت و نقش . نکتۀ بسـيار مھم را فراموش نموده ب ار را در کن ه نقش ک ه آنست ک ن نکت اي

 .   و خواستن و نياز در پروسـه ايجاد و تکميل شناخت، نبايد فراموش کنيمحواس و عقل و تجربـه
 
 


